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«شاملو» به روایت فرشاد فداییان
شــرق: دوره جدیــد  �

فیلم»  «چهارشــنبه های 
آپ آرت مــان  مؤسســه 
از ســی ام تیر بــا نمایش 
از  متفــاوت  مســتندی 
فرشــاد فداییان با عنوان 
«ایــن بامداد خســته» با 

حضور وی، رســما آغاز می شــود. این فیلم مستندی 
بســیار متفاوت و خاص در قالــب تصاویری تازه و نو 
از زندگی احمد شــاملو شــاعر و مترجم شناخته شده 
و تأثیرگذار در ادبیات معاصر فارســی، اســت. مستند 
«ایــن بامداد خســته» کــه برگرفته از نام مســتعار و 
تخلص ابتدایی این شــاعر توانا و صاحب نظر اســت، 
۱۸ســال از عمر ســاخت آن می گذرد و تازه امســال 
اجازه اکران یافته. فرشــاد فداییان درباره این مســتند 
۱۲۰دقیقه ای گفته اســت: «تولید این مســتند، اسفند 
سال گذشته به پایان رسید و در حقیقت می توان گفت 
۱۸سال زمان صرف ســاخت این مستند شده است». 
فداییان در مستند ســازی، فرم، تفکر و ســبک ویژه ای 
دارد کــه متعلــق به خود اوســت و چــون افزون بر 
کارگردانی، در امور پژوهش موضوع فیلم ها، نگارش 
فیلم نامه، تصویربرداری، تدوین و انتخاب موسیقی نیز 
نقش و نظارت مســتقیم دارد، می تــوان او را در زمره 
سینما گران مستند مؤلف به شــمار آورد. تصاویر «این 
بامداد خسته» حاصل ملاقات های فیلم ساز با احمد 
شاملو از اردیبهشت ۱۳۷۵ تا آبان ۱۳۷۶ است؛ روزها 
و شــب هایی که به زعم فداییان، شاعر هم گرفتار کار 
بود و هم سخت بیمار. در این مستند فیلم ساز در کنار 
آنکه تلاش کرده از زبان احمد شــاملو گوشه هایی از 
خصوصیات سبکی آثار و اندیشه های او را آشکار کند، 
به نمایش ابعادی از شخصیت شاعر پرداخته که کمتر 
مورد توجه دوستدارانش بوده است. صفاریان، درباره 
این فیلم گفته است: «انتقال تجربه های فرشاد فداییان 
از ساخت این فیلم می تواند برای علاقه مندان سینمای 
مســتند الهام بخش و برای کســانی کــه می خواهند 
تجربه مشابهی داشته باشند راهگشا باشد». فداییان 
در «این بامداد خسته» بخش هایی از واپسین سال های 
عمر احمد شــاملو را به تصویر کشیده است. نمایش 
فیلم رأس ســاعت ۱۸ روز چهارشنبه ۳۰ تیر در سالن 
نمایش مؤسسه آپ آرت مان، واقع در خیابان ایرانشهر، 
خیابان کلانتری، پلاک ۴۸، طبقه دوم آغاز می شــود. 
جلســه پرسش و پاسخ ســاعت ۲۰ با حضور فداییان 
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تناولی: گذرنامه ام را گرفتم

پرویز تناولی با اشــاره به اینکه گذرنامه اش را  �
دریافت کرده اســت، گفت: انتظار من این بود که 
موضوع ممنوع الخروجــی را زودتر به من اطلاع 
دهند. بــه گزارش خبرنگار قضائــی فارس، پرویز 
تناولی روز گذشــته برای دریافــت گذرنامه خود 
و اقدامــات لازم جهت خروج از ایــران، در اداره 
گذرنامه حاضر شــد. او درباره اتفاقات پیش آمده 
مبنــی بــر ممنوع الخروجی اش به فــارس گفت: 
خوشــبختانه کار من حل شده و ناجا در این زمینه 
کمک ویژه ای به مــن کرد. تناولی تصریح کرد: ۱۲ 
تیر به من خبر دادند که ممنوع الخروج هستم و در 
ایــن مدت منتظر بودم تا علت ممنوع الخروجی ام 
مشــخص شــود که پس از این مدت معلوم شد 
یک شــکایت خصوصی از من شــده اســت. این 
هنرمند ادامه داد: این شــکایت خصوصی جزئی 
و درباره یک معاوضــه هنری بوده و هیچ ادعایی 
در این کار نیســت، البته وکیل من آقای صدرالدین 
ماهوزی در حال پیگیری این شکایت است. تناولی 
گفــت: امروز گذرنامه را به مــن تحویل دادند اما 
انتظار من این بود که به عنــوان یک ایرانی درباره 
ممنوع الخروجــی ام زودتر به مــن خبر می دادند 
چراکــه مــن در لندن ســخنرانی داشــتم که به 
دلیل این اتفاقات، این ســخنرانی لغو شد. وی در 
پایان، ضمن تقدیــر از عملکرد نیروی انتظامی در 
بحث پیگیری مشــکل خود گفت: ناجا توانست از 
دادسرای فرهنگ و رسانه دستور لازم را برای ارائه 
گذرنامه من بگیرد و اگر امشــب (شــب گذشته) 

بتوانم بلیت تهیه کنم، از ایران می روم. 

شنل قرمزی به گرجستان می رود
شرق: نمایش شــنل قرمزی به کارگردانی احسان  �

شایان فرد به دعوت جشــنواره بین المللی مرکز تئاتر 
پوتی راهی کشور گرجستان می شود. عاطفه جمالی 
و مرتضی زارعی بازیگران این نمایش  هســتند. میثم 
رجبعلی نــژاد طراح نــور، شــهرزاد مظاهری طراح 
لباس، فروغ جلیلیان و امیر کریم زاده گروه کارگردانی، 
فریده براتی طراح گرافیک و ثمین سالک طراح گریم، 
از دیگر عوامل این اجرا هســتند. نمایش شنل قرمزی 
تئاتــر  کــه پیش از ایــن در هجدهمیــن جشــنواره 
دانشــگاهی ایران روی صحنه رفته بود، اقتباســی از 
داستان فولکلوری به همین نام بوده و برای مخاطبان 
بزرگسال طراحی شــده است.  این جشنواره به مدت 

۱۰ شب از ۱۷ تا ۲۷ جولای برگزار می شود.

زیر آسمان فیروزه اي

کیارستمی جاودانه است
 ولی رفتنش خسارت ملی است

۱. عباس کیارستمی رفت. مراسم تشییع و تدفین  �
و ترحیمش باشــکوه و درخور شــأنش برگزار شــد. 
اســتقبال مردم هم در حد انتظــار و قابل توجه بود. 
در تهران و لواســان هم شــهرداری کلی بنر و تابلو 
نصب کــرد، پس از ۱۰ روز همچنــان در صدر اخبار 
رسانه هاســت و صدها اظهارنظر و عکس و فیلم و 
نقل قول از او یا درباره او منتشــر شــده. اما آدم فکر 
می کند موقعی که خودش زنده بود، این میزان لطف 
و توجه کجا بود؟ چرا وقتی آدم ها زنده  اند، توجه مان 
را از آنهــا دریــغ می کنیم و فقط امواج حســادت و 
ســعایت و محرومیــت و بدخواهــی به سمتشــان 

می فرستیم؟
وقتــی نخــل طــلا گرفت، یــک عکــس از او بر 
دیوارهای این شهر نشست؟ یک مراسم کوچک برای 
تقدیر از او برگزار شــد؟ یــا کاری کردیم که از گرفتن 
بزرگ ترین جایزه ســینمایی جهان، در کشور خودش 

احساس شرمندگی کند!
کیارســتمی از آن دســته آدم ها بود که در زمان 

حیاتش کم قدر ندید ولی نه در کشور خودش.
۲. بعضی ها از هرکســی که فوت کند و دســتش 
از دنیا کوتاه باشــد خاطره دارند، آن هم خاطره های 
خصوصی پشــت درهای بســته و بدون شاهد. تازه 
در آن خاطره های پشــت درهای بســته، طرف را که 
معمولا آدم بزرگی اســت، نصیحــت می کنند یا آن 
آدم هــای بزرگ به اینها اظهــار ارادت می کنند. یکی 
همین آقای شــمقدری خودمان. حالا آوینی باشد یا 
کیارســتمی چه فرقی می کند؟ چه کسی می خواهد 
تکذیب کند؟ مهم این اســت که به موقعش ناممان 
را با این اســم ها گــره بزنیم. حالا پایمــان را هم به 
تشــییع یا مجلس ختم طرف نگذاریم چه باک. مهم 
نقل خاطره بود که کردیم. بقیه چیزها اهمیتی ندارد.
۳. اینکه یک خیابان یا میدان درســت ودرمان به 
نام عباس کیارســتمی شود اصلا توقع زیادی نیست. 
البته اساسا کسی که دستش از دنیا کوتاه است نیازی 
به این قدرشناســی ها ندارد. اگر زنده بود و نامش را 
بــر یک خیابان می دید یک چیــزی. این کارها به درد 
دلخوشی بســتگان متوفی می خورد و آزمونی است 
برای میزان قدرشناســی مســئولان. البته بد نیست 
بدانید خیابانی در صربستان به نام کیارستمی است، 
آن هم در زمان حیاتش و به همت امیر کاســتاریکا. 
نگاه کنیم نام چنــد آدم زنده از میان بزرگانمان، چه 
در حــوزه فرهنگ و هنر و ادب، چه در عرصه علم و 
دانش و چه در سیاســت و... بر خیابان یا میدانی در 
تهران نقش بسته است. به گمانم هیچ! برای این کار 
حتما باید مرده باشــی. ولی مسئولان محترم شورای 
شــهر! حالا کــه می خواهید ایــن کار را بکنید، لااقل 
یک کوچــه کم رفت وآمد در یک ناکجاآباد را انتخاب 
نکنید. یادتان باشد کیارستمی دیگر به این کار نیازی 
ندارد. این، محکی اســت برای سنجش آگاهی شما 
به بزرگی نام و ارتفاع جایگاه کیارســتمی. به هرحال 
خیابانی که از آن تشییع شده، یا یک خیابان سینمایی 
مثل دو خیابانی که خانه ســینما در آنها واقع است 

شاید انتخاب های خوبی باشند.
۴. ســینماتک خانه هنرمندان را سه سال پیش با 
فیلمی از کیارســتمی- جاده ها- و با حضور خود او 
افتتاح کردیم. به مناسبت درگذشت کیارستمی، تمام 
فیلم هــای کوتاه و بلند او را در همین ســینماتک در 
چهار روز به صورت بســیار فشرده برای عموم مردم 
نمایش دادیم. اســتقبال عمومی البته غافلگیرکننده 
و شگفت انگیز بود. علاوه بر سالن ها و راهروها، عده 
زیادی تا ۱۲ شــب در حیاط پــارک هنرمندان از یک 
ال سی دی بزرگ، فیلم های او را دیدند. برای شناخت 
کیارســتمی چه چیزی مفیدتر از دیدن فیلم هایش؟ 
و بــرای یک هنرمند فیلم ســاز مثل کیارســتمی چه 
چیزی ارزشــمندتر از دیده شــدن فیلم هایش توسط 
هم وطنانش؟ فقط آدم فکــر می کند کاش در زمان 
حیــات او هم چنین اســتقبالی از آثــارش در ایران 
می شــد یا کاش فیلم هایش را در زمــان خودش با 
شــرایط خوبی اکران می کردند تا این آدم در کشــور 

خودش هم بهتر شناخته شود.
۵. مسئله خطای پزشــکی در درمان کیارستمی 
که هفته گذشته به آن در همین ستون اشاره کردیم، 
ابعاد تازه ای به خود گرفته. روشن شدن این موضوع، 
جان کیارستمی را برنمی گرداند ولی شفافیت ماجرا 
بســیار اهمیت دارد. حالا تمامیت جامعه پزشــکی 
در معرض بی اعتمادی اســت. به هرحال این پرونده 
مقصر یا مقصرانی دارد که مشخص شــدن مسئله و 
شاید تنبیه آنها بتواند هم کمی افکار عمومی را آرام 
و اقنــاع کند و هم حواس بعضی ها را بیشــتر جمع 

کند و مانع فجایع بعدی شود.
اینکــه به دور یک صنف هالــه تقدس بپیچیم و 
تمام قد پای هر اشــتباهی بایستیم، نه عقلانی است 
و نه منطقی. باید پذیرفت که کیارســتمی بسیار زود، 
«مفت» و عجیب از دستمان رفت و به یک خسارت 

ملی تن دادیم.
۶. اینکــه می خواهــم بگویم، نافــی جمله قبل 
نیســت. ناقــض این حقیقت هم نیســت کــه رفتن 
کیارســتمی خســران جبران ناپذیری بــرای فرهنگ 
کشورمان است. کیارســتمی قطعا جایگزین ندارد و 

این را می شود به سادگی دریافت. 
ادامه در صفحه ۱۷

یک اتفاق ساده

سال سیزدهم    شماره 2632 یکشنبه   27 تیر 1395

 کیوان کثیریان

هنر

نزدیک شــهر کتــاب مرکزی که  گیســو فغفوری: 
می شــود فضا فرق می کند، صحنه ای جالب برقرار 
اســت؛ کودکان بــا لباس های رنگارنــگ کتاب به 
دست ایســتاده و نشســته بودند. جشن لاک پشت 
پرنده بــود که اینــک در گام ۱۷ توانســته بود بین 
خانواده ها طرفداران زیادی داشته باشد. این جشن 
امضا، با حضور نویسندگان و خالقانی بود که تاریخ 
انتشار آثارشان به بهار سال قبل برمی گشت. یکی از 
اهداف فهرست لاک پشت پرنده برقراری ارتباط بین 
خانواده ها و کتاب های منتشرشــده است. فهرستی 
که بهترین های هر فصل را معرفی می کند. اتفاقی 
که نیازمند سرعت بخشیدن است تا ارتباط به خوبی 
برقرار شــود. هربار هم زمان با رونمایی از فهرست، 
نویســندگان کودک و نوجــوان هــم در این جمع 
حاضر می شوند. کودکان و نوجوانان کتاب هایشان 

را به امضای خالقانشــان می رسانند 
و فضای دوســتانه ای برقرار اســت. 
هرچند این بار نیز فهرســت به دلیل 
برنامه هــای شــهر کتــاب بــا کمی 
تأخیر روبه رو شــده است. این روزها 
فضــای هنری تحــت تأثیــر رفتن و 
کوچ کیارستمی اســت. اینچنین بود 
که در ابتدای مراســم یکی از داوران 

لاک پشــت پرنده، کتاب «داســتان زندگی پرثمر و با 
افتخار مداد قرمز» را با همراهی کودکان اجرا کرد. 
او دامنی جیب دار پوشیده بود که با دادن مدادهای 
قرمــز به کودکان، آنها تشــویق به نقاشی کشــیدن 
می کــرد و از کیارســتمی می گفت. ایــن برنامه با 
نمایش عروســکی آغاز شــد. نمایشی که براساس 
کتاب خــرس و پرنده، نوشــته گوین میلــوارد و با 

ترجمــه فریــده خرمی بــه صورت 
نمایــش عروســکی برای کــودکان 
اجرا شــد. فریده خرمی، مترجم این 
کتــاب دربــاره اینکه چــرا خرس و 
پرنده را انتخاب کرده، گفت: «خرس 
و پرنــده را انتخاب کــردم، چون در 
کودکی تجربه مشــابه این داشــتم و 
نمی خواستم بچه ها هم آن را تجربه 
کنند. در کودکی، دوست خوبی داشتم که مراقبش 
نبــودم و حتی با هم دعوا و قهــر هم می کردیم و 
در نهایــت دوســتم را از دســت دادم؛ درحالی که 
نگه داشتن یک دوست خوب، برای بچه ها اهمیت 
زیادی دارد و دوست ندارم که آنها هم دوست های 

خوب شان را از دست بدهند».
مهــدی غبرایی، مترجم حاضر در این برنامه نیز 

گفت: ســه برابر ســن بچه های حاضر در مراسم، 
کتــاب ترجمه  کــرده ام که بیشــتر آنهــا در حوزه 
بزرگسال است، سه تای این کتاب ها هم بیشتر برای 
نوجوانان اســت. کتابی که وارد این فهرست شده، 
با نام میدان مســابقه مال من است، به این مسئله 
می پردازد کــه خیال بافی برای کودکان و نوجوانان 
بسیار مفید است، اما تا جایی که بچه ها متوجه مرز 
خیال بافی و واقعیت بشوند که در غیر این  صورت، 

خطرناک می شود. 
در ادامه این مراسم، نویسندگان و مترجمان به 
معرفی کتاب های شان پرداختند. فضای شهر کتاب 
به  گونه ای بود که سیســتم سرمایشــی آن مشکل 
داشــت، تعداد صندوق ها کم و صف طولانی بود، 
اما تجربه متفاوتی بود. در انتها نیز عکس یادگاری 

با حضور بچه ها و نویسندگان گرفته شد. 

مداد قرمز کیارستمى و لاك پشت پرنده

  آقای فرمان آرا شــما از معدود افرادی هستید  �
که از همان ابتدا در جریان بیماری آقای کیارستمی 
قــرار گرفته بودید. با توجه به حواشــی ای که برای 
چگونگی مرگ خالق فیلم «طعم گیلاس» به وجود 

آمده، به طورکلی تحلیلتان از این فضا چیست؟ 
آنچه که صددرصد و بــا قاطعیت می توانم بگویم 
این اســت که در این مسیر ســهل انگاری اتفاق افتاده 
است و طبیعتا باید به این مسئله به طور کامل و شفاف 
رســیدگی شــود. چون هر کاری هم بکنیم عباس دیگر 
به این دنیا برنمی گردد. اما پیگیری این پرونده می تواند 
فرصتی باشد تا خطاهای پزشــکی از این دست درباره 
مردم تکرار نشــود؛ مردمی که چنــدان وضعیت مالی 
خوبــی ندارند و با بروز هر مشــکل و خطایی توســط 
پزشــکان نمی توانند حقانیت خود را ثابت کنند؛ چون 
تریبونــی ندارند و نمی توانند حرفشــان را به کرســی 
بنشــانند یا امــکان ارتباط بــا رســانه ها را ندارند تا در 
سطح رســانه ها مشکلاتشان پیگیری شود. البته باید به 
این نکته مهم هم اشــاره کنم که قصد توهین کردن به 
کســی را ندارم بلکه به این معتقــدم که در عین حفظ 
خونسردی و رعایت انصاف، به اصل حقیقت برسیم تا 
دیگر چنین خطاهایی تکرار نشود. همان طور که گفتید، 
من از روز اول در جریان بودم که عباس با قد افراشته با 
پای خودش به بیمارســتان مراجعه کرد و می خواست 
بدون زحمت دادن به کســی بعد از ســه روز معالجه، 
در کمال ســلامتی به خانه برگــردد و به آفرینش های 
هنری اش ادامه دهد. ناگفته نماند این درست است که 
هر انسانی حق حیات دارد و از این نظر همه یکسان اند 
و شــکی هم در آن نیســت. اما انگار یادمان رفته که او 
ســعدی ســینمای ایران بود. مگر در تاریخ چند حافظ، 
سعدی، ابن سینا و ... فرصت ظهور و بروز پیدا می کنند؟ 
اما در کمال ناباوری متأســفانه ما عباس کیارستمی را 

از دست دادیم. 
  به طور مشخص از نظر شما بزرگ ترین خطایی  �

که متوجه تیم پزشکی می شود، چیست؟ 
اینکه پزشــک معالج بعد از عمل جراحی به دلیل 
ایام نوروز بیمار را رها می کند، به خارج کشور می رود و 

در تعطیلات به سر می برد! 
  خب، پزشکان هم پاسخ داده اند ما هم جزء مردم  �

هستیم و باید از روزهای تعطیلی مان استفاده کنیم. 
مــن هم منکر این قضیه نیســتم امــا نکته مهم این 
اســت کــه در نبود پزشــکان، چه کســی بایــد از بیمار 
اورژانســی یا تحت نظر مراقبت کند؟! این حق پزشــکان 
اســت که از مزایــای تعطیلات و تفریحــات بهره ببرند، 
اما انگار فراموش کرده ایم که حرفه مقدس پزشــکی با 
جان بیمــاران بازی می کند. در همان روزها بعد از عمل 
جراحــی عباس، در بیمارســتان متوجه شــدند که بدن 
عبــاس عفونت کرده، من و بهمن دو روز دنبال پزشــک 

متخصص عفونی می گشــتیم تا به داد عباس برســد!! 
به نظر شــما در این مقطع جز پزشک معالج چه کسی 
می توانــد به کمک بیمــار بیاید؟ مگر می شــود ۱۵، ۲۰ 
روز کشــور از وجود پزشــکان متخصص خالی شود؟ آیا 
اشــکالی داشت که این عزیزان به جای فروردین ماه، مثلا 
اردیبهشت ماه به سفر می رفتند یا دست کم کادر پزشکی 
بیمارســتان با هماهنگی، نوبتی مســافرت می کردند تا 
بیمارستان از حضور پزشکان متخصص خالی نمی شد؟ 

  البتــه همان زمان بهمن کیارســتمی مطلبی در  �
روزنامه ما منتشر کرد با این محتوا که «در تعطیلات 
تاریخی به ســر می بریم» و اعتراض خود را به این 

شکل علنی کرد. اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد! 
بله. چون مــا از نزدیک می دیدیم که بیمارمان زجر 
می کشــد و متأســفانه از دست هیچ کســی کمکی هم 
ســاخته نیســت! طبعا بهمن و احمد بیشتر از هرکسی 
ســختی کشــیده اند. چون با چشــم خود می دیدند که 

پدرشان چه حال وروزی پیدا کرده بود! 
  آیا این گفته درســت است که پزشک معالج در  �

بدو امر از هویت آقای کیارستمی خبر نداشته؟ 
دکتــر معالــج از روز اول می دانســت امــا یکی از 
پزشــکان از این موضوع خبر نداشت. ایشان روزی وارد 
اتاق بیمارستان شــد و از عباس پرسید اسم شما چیه. 
کیارســتمی هم گفت من عباســم، اسم شــما چیه؟! 
خب شــاهد چنین وضعیتــی بودیم! شــما ببینید که 
در جامعه ما چه انعکاســی از رفتارهای غیرانســانی 
برخی از پزشکان دیده یا شــنیده می شود. به این ترتیب 
طبعا ما در جامعه شــاهد مرگ بزرگ تری هســتیم که 
همانا بی اخلاقی اســت. کادر بیمارستان، کودکی را در 
یکی از بیمارســتان های اصفهان بخیه می زند و وقتی 
متوجه بضاعت کم مالی خانواده اش می شود، به خاطر 

۱۵۰ هزار تومان دوباره بخیه ها را می کشد... . 
  اخیرا هم در رســانه ها درج شــد که پزشکی با  �

چاقوی جراحی، اشتباهی پلک نوزادی را بریده! 
خب واقعا تأسف آور اســت. ناگفته نماند که ما در 
کشورمان پزشــکان متعهد و کاربلد هم زیاد داریم. در 
همین بیمارســتان جم پزشکان خوبی هنوز مشغول به 
کارنــد اما نمی توان واقعیات را درباره عباس انکار کرد. 
حالا دلیل نمی شود که به دلیل سهل انگاری در درمان 
و بی توجهی به خون ریزی و عفونت در زمان زنده بودن 
عباس کیارستمی، پزشکش را موأخذه نکنیم! این دکتر 
عزیز نمی توانست در آن مقطع به ویتنام نرود و ماه بعد 

این سفر را به سرانجام برساند؟! 
از  �   نظر شــما دربــاره اعتراضات اخیــر برخی 

پزشکان به درخواست ســینماگران و رسانه ها برای 
پیگیری دقیق علت مرگ خالق «زیر درختان زیتون» 

چیست؟ 
آیا پزشــکان معتــرض، تحمــل انتشــار فقط یک 
نامه بهمن کیارســتمی درباره مرگ پــدرش را ندارند؟ 
به هرجهت همیشــه نقد، تلخ است. آیا دوستان تحمل 
این نقدِ تلخ همچون داروی شــفابخش را هم ندارند؟ 
خــب اگر ندارنــد چگونه بــه خود اجــازه می دهند با 
لباس پزشــکی، پلاکاردبه دســت دیگران را متهم کنند، 
درحالی که پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی همچنان 
باید جزء اســرار باقی بمانــد و در این مدت دریغ و درد 
فقط یک جمله از اطلاعات بیماری عباس کیارســتمی 
در اختیــار خانــواده اش قــرار بگیــرد! ... در این مورد 

قضاوت با مردم است. 
  البته مهرجویی هم با ساخت فیلم «دایره مینا»  �

مــورد هجمه ســازمان انتقال خون قــرار گرفت یا 
اخیرا سریال «درحاشیه» مهران مدیری اعتراضات 
گســترده پزشــکان را برانگیخت. مجموع اتفاقات 
حاکی از این است که به طورکلی جامعه پزشکان در 
هاله ای از مصونیت قــرار دارند که اعتراض به آنها 
تبعات ســنگینی برای فرد یا افــراد معترض دارد. 

نظرتان چیست؟ 
به یاد می آورم پیش از انقلاب از مرحوم محمدعلی 
فردین پرســیده شــد کــه چرا اغلــب فیلم هــا درباره 
روسپی ها و جاهلان است که پاســخ جالبی داد. آقای 

فردین گفت برای اینکه این دو تا، صنف ندارند! 
  آقــای فرمــان آرا وقتی صحبــت از «صنف»  �

می کنیم یعنی از حقوق شــهروندی و جامعه مدرن 
ســخن می گوییم که نقد و نقادی جــزء لاینفک آن 
اســت. تنها زمانی اجــازه نقد نداریــم که به جای 
«صنف»، در مقابل «گَنگ» قــرار بگیریم که در آن 
صورت ورود به منطقه ای ممنوعه تلقی می شــود و 

برخورد با آن مشکل خواهد بود؟ 
به هرجهــت واکنــش مــن این گونــه اســت که با 
حــرف زدن به حقیقــت برســیم و حقیقــت را فدای 

مصلحت نکنیم. 

شــرق: صــدای عــکاس در تاریکی گالــری پیچیــده، مردم به تماشــای 
«سلف پرتره اش» نشســته اند اما چند قدم آن سوتر دوربین و دستگاه ضبط 
صدای کاوه گلســتان که حالا غبار سال ها رویشان نشسته، یادآوری می کنند 

که اگر زنده مانده بود، ۶۶ساله می شد. 
شصت وششــمین ســال تولد کاوه گلســتان، عکاس و فیلم بردار ایرانی 
امسال با نمایشگاهی از سوی همســرش و دیگر عکاسان در گالری شیرین 
برگــزار شــد. کاوه گلســتان متولد ۱۷ تیــر ۱۳۲۹ بود که ۱۳ ســال قبل در 
جریــان مأموریت تصویربرداری در عراق بر اثر انفجار مین کشــته شــد. در 
این نمایشــگاه که روزهای ۲۳ و ۲۴ تیر برپا شــده بود، حدود ۷۰ عکس از 
مجموعه هــای مختلف گلســتان روی دیوار رفت. این عکس ها به شــیوه 
چاپ دســتی از ســوی خود عکاس منتشر شــده بودند که تعدادی از آنها 
برای نمایشگاه انتخاب شــدند. نمایشگاه در هر دو طبقه گالری شیرین برپا 
شــده بود که در طبقه همکف آن عکس هــای پولوراید و فیلم های او و در 
طبقــه بالا، عکس های سیاه وســفیدش از مجموعه هــای مختلف نمایش 
داده شــده بودنــد. در کنار عکس های یک مجموعــه، توضیحی نیز درباره 
آن مجموعه نوشــته شــده بود. در ورودی اولین بخشــی که عکس ها به 
نمایش درآمده بودند، درباره آغاز کار گلســتان چنین عنوان شده بود: «کاوه 
گلســتان عکاسی را از ســوژه های خیابانی در اوایل دهه ۵۰ شروع کرد. در 
آن دوره مجموعه هایی چون کودکان، آلونک نشــین های دولت آباد، بچه ها 
و مدرســه های روســتاهای ایران با عنوان «توانا بود هر که دانا بود»، شکل 
گرفت. دوره اول کارهای گلســتان سرشار از موضوع های اجتماعی با دیدی 

کاملا انسانی است که پایه های مجموعه های بعدی او را تشکیل داد».
یکی دیگر از مجموعه های شناخته شــده کاوه گلســتان شــامل روسپی، 
کارگران و مجنون است که در فاصله سال های ۵۳ تا ۵۶ عکاسی و همیشه 
توســط خود کاوه گلستان به عنوان یک مجموعه سه تایی نام برده و معرفی 
شده اســت. این عکس ها نخســتین بار در تالار عبید دانشــگاه تهران در ۱۱ 
اردیبهشــت ۵۶ به نمایش گذاشته شــد. در توضیح این مجموعه ها نوشته 
شده بود: «مجموعه شهر نو روسپی ها در فاصله ۵۳ تا ۵۵ بعد از سماجت 

کاوه گلســتان برای انجام این پروژه و پیگیری های مکرر با همکاری تنی چند 
از مددکاران شــهر نو به ثبت رســید. تعداد زیادی از ســاکنان شهر نو که در 
آنجا زندگی و کار می کردند، دچار مشــکلات روانی، فقر، اعتیاد و کمبودهای 
اجتماعی بودند. مجموعه کارگرها عکس هایی از کارگران ساختمانی تهران 
قبل از انقلاب اســت و بسیاری از این کارگرها، روستاییان فقیری بودند که به 
شــهر مهاجرت کرده بودند. این مجموعه ها اولین بار در چند گزارش متوالی 
در روزنامه «آیندگان» با عنوان «هر که آمد عمارتی نو ساخت...» چاپ و در 
نمایشگاه «روسپی و کارگر و مجنون» نمایش داده شد. مجموعه مجنون نیز 
گوشه هایی از زندگی در بزرگ ترین تیمارستان کودکان در ایران است. در یکی 
از بخش های این بیمارستان کودکانی که از نظر روانی عقب افتاده هستند یا 

دچار بیماری های غیرقابل درمان، نگهداری می شوند».
همچنیــن در ادامه نمایشــگاه مجموعــه انقلاب شــامل عکس های 

ســرکوب اعتصاب بازاریان اصفهان در مرداد ســال ۵۷ تــا آخرین روزهای 
شــهریور ســال ۵۹ و شــروع جنگ که جایزه رابرت کاپا را برای گلستان به 
ارمغان آورد، نشــان داده شــده و در کنــار آنها مجموعه هــای مجموعه 
کردســتان با عکس هایی از حوادث اوایل انقلاب در مناطق کردنشین ایران 
از نوروز سال ۵۸ تا مرداد ســال ۶۰، مجموعه اعتیاد با عکس هایی مربوط 
به جمع آوری معتادان از ســطح شهر و نگهداری آنان در مراکزی همچون 
شــورآباد در سال های ۶۰ و ۶۱ و مجموعه جنگ با عکس هایی از سال های 
۵۹ تا ۶۷ به معرض دید عموم گذاشته شده اند. دراویش هم یکی از آخرین 
موضوع هایی است که کاوه گلستان در سال ۶۸ عکاسی کرده بود که درباره 
دراویش قادری در کوه های زاگرس در غرب ایران اســت. او در ســال های 
آغازین دهه ۷۰ مجموعه آســمان را با کلاژ عکس هــای جنگ و انقلاب با 
تصاویر دیجیتالی جدید و استفاده از رنگ خلق کرد که به بازخوانی جنگ و 

تأثیرات انقلاب پرداخته بود. 
در طبقــه همکف امــا مجموعه دیگــری از گلســتان قــرار دارد. این 
عکس های پولوراید که «دیو و دد» نام دارد، اولین تجربه هایی هســتند که 
گلســتان با دوربین پولوراید انجام داده اســت. درباره این عکس ها عنوان 
شده اســت که تمام مراحل آن در داخل دوربین اتفاق افتاده و با توجه به 
میزان نوردهی، سرعت شــاتر، متریال و نشانه هایی که عکاس می خواست 
در داخل عکس باشــد، به وجود آمده است. گلستان با ترکیب نشانه هایی 
از حیوان و انســان و استفاده از عکس های شاهان دوره قاجار، موضوعاتی 
را خلق کرده که به نوعی به مســائل اجتماعی و سیاسی دوران پهلوی دوم 

اشاره داشته است. 
در گوشــه دیگری از این طبقه یک محفظه شیشــه ای قرار داشت که 
در آن دوربین و دســتگاه ضبط صدای کاوه گلستان نمایش داده شده اند. 
صــدای کاوه گلســتان در تالار مقابل ایــن بخش از یکــی از ویدئوهای 
کاوه گلســتان، تداعی کننــده حال وهوای این عکاس اســت. این ویدئوی 
سلف پرتره به همراه دو ویدئو و یک فیلم دیگر در زمان برگزاری نمایشگاه 

برای حاضران نمایش داده شدند. 

گفت وگو با بهمن فرمان آرا درباره پرونده پزشکی عباس کیارستمی

بی اخلاقی، مرگ بزرگ تری است

نمایشگاه کاوه گلستان در گالری شیرین برپا شد
داستان هاى عکاسانه

فرانک آرتا

یکی از بزرگ ترین فیلم ســازان معاصر ما، علت مرگش چندان مشــخص نیســت. عده ای از سینماگران و البته 
خانواده اش ســؤال ساده و البته حیاتی ای مطرح کرده اند و درخواست شفاف شدن ماجرا از سوی متولیان امر را 
دارند. کجای این نکته مشــکل دارد که هنوز پاسخ قانع کننده ای از سوی پزشکان مسئول دریافت نشده است؟! 
صنف پزشــکان مثل هر صنفی مأموریت دارد در عین حمایت از اعضایش، خطاها و کاستی های پزشکان محترم 
را پیگیری کند تا خدای نکرده کل پیکره تشــکل مهمی همچون پزشکی در ایران زیر سؤال نرود. عمل به وظیفه، 
اصلی ترین هدف هر صنفی اســت و البته خطای هر انســان به پای کل انسان ها نوشته نمی شود. با این رویکرد 
در این مســیر آیا ناگفته هایی وجود دارد که قابل بیان نیســتند؟ اگر نیســتند، چرا و به چه علت نیستند؟ و اگ
طرح شــدنی اند، چرا تا امروز بیان نشــده اند؟ در هر صورت رســانه ها و مردم حامی و خواستار بیان حقیقت و 
درســتی ها هســتند. در صورت کاســتی ها، باید همه در رفع آن کمک کنیم. پس آقایان! جای نگرانی نیســت. 
بااین حال واقعیتِ تلخ فقدان عباس کیارستمی، انکارناپذیر است. به همین دلیل با بهمن فرمان آرا به عنوان یکی 

از همراهان عباس کیارستمی و خانواده اش در روزهای سخت بیماری گفت وگو کردیم. 
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